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1شخصیت اِنیاگرام ۀنقش  
 

)الگوهای اسپپیسپپیفیکص شپپخصپپیتی و  ۀهای ویژکند تا پَتِرناِنیاگرام، به ما کمک می
های شپپخصپپیتی ها و صپپفتها را با توصپپیع عاد دوهایص همراه آنهای )شپپَ سپپایه
کاذب»وهفت هایص بیسپپپت)تریت ظامای شپپپیوه به ص”False selves“) «خود  ند ن م

 شناسایی کنیم. صسیستماتیک)
ص غالب مورد (”center of intelligence“ « هوش مرکزِ »اِنیاگرام، شپپخصپپیت را م اب   

دهد: بدنی/فیزیکی، قلبی/هیجانی، یا سری/فکریص. سیس هر کدام از این سه توجه قرار می
 نُه تیپ داشته باشیم.شود تا در مجموع مرکز دوباره به سه تیپ شخصیتی تقسیم می

 

2معناداری عدد نُه  
 

حد و مرز  ه،  نُ هانص boundary)عدد  کران ، و بیصmundane) بین این ج
 کند.را نمایندگی میص transcendental infinite)متعالی 

  ص)مایکل اس. اشنایدر
 

3ریاضی طبیعت، هنر، و علم هایتایپآرکی :گیتیراهنمای مقدماتی برای ساختار   

 

 یزندگ یویدن ای یمتناه تیماه نیب یمرز عنوانبه توانیم را اِنیاگرام ۀنق  هنُ  ۀریدا
 انسان یآگاه از فراتر که یتینهایب وص شودمی تجربه تیشخصتوسط  که گونهآن) یانسان
 دگاهید در ما. گرفت نظر در ،است انسان درک از فراتر که گیتی تربزرگ تیواقع - دارد قرار

ص محدود دهیص )ده 10 ۀیپا ستمیس در آخر عدد نُه، ایم.شده صfixatedتثبیت ) تیشخ

                                                                                                                                 
1. The Enneagram Personality Map 

2. The Significance of Nine 

3 . Michael S. Schneider, A Beginner's Guide to Constructing the Universe: The Mathematical 

Archetypes of Nature, Art, and Science. 



ست ص تیهو که ا سمبُلص، نماد نیا ب،یترت نیا به. دارد یخا ستاورد نیبالاتر )  کی در د
 ص.the utmost boundary) نهایی مرز: است خاص تلاش
 نیهمچن هاآن یبرا هنُ . دندینامیمص ”the horizon“) «اف » را هنُ  ،باسپپپتان انیونانی

شان صر که بود یزیچ آن ۀدهندن صور کل کی در را دادیرو هر صessentialماهوی ) عنا  مح
 اِنیاگرام، نمودار در که دهدمی حیتوضپپپص A. G. E. Blake) کیبل. دهدمی وندیپ ایکند می
ست فردمنحصربه 9 راس ۀنق » 1«ا شان را چرخه انیپا و آغاز ،نق ه نیا» رایز  ...  دهدمی ن
2 .«شود محق  دیبا که است یهدف خاستگاه نیا. دهدمی را کل شکل که یزیچ  

 عناصپپپر و اِنیاگرام تیپ 9 نیب یادیزص correlations) یهایهمبسپپپتگ میتوانیم ما
ص ستان حکمت از یخا شکال در کهرا  صancient wisdomی )با س متون مختلع ا  کیکلا

 .میکن دایپ شوند،یم افتی
ثال، عنوانبه بالا، طب  م ناخته ملکو  جوهر کا  درخت» نام به ینمودار در ناشپپپ
 که است یاعداد ای رو یسف ده یدارا درخت نیا. است شده دهیکش ریتصو به «یزندگ
 تایپص)آرکی الُگویکهن هنُ  با ما  یمسپپتق هاآن یتا نُه که هسپپتند ملکو  اصپپول گربیان

یاگرام قت اِن ند م اب یاگرام نمودار یبالا در ،کِتِر ن،یدهم) دار  روح رایز گیرد،می قرار اِن
3.صشودنمی مربوط انسان تیشخص به بنابراین، و کندمی منعکس را حیمس  
 

 :مورد کپپابپپالا،  توجپپه تیپپک در  لیسپپپپ  کتپپاب آدم و درخپپت کپپابپپا
(Adam and the Kabbalistic Treeت حالوی  ۀص، نوشپپپ  ضپپپعیو بن شپپپمعون 
(Z,ev ben shimon Halevi, Weiser, 1974 192 ۀید. او در صپپپفحکنص را م العه 

دهد. همچنین کتاب اِنیاگرام و ها را شپپرح میروابط مابین سپپفیرو  و اسپپقع
 هپپوارد ادیسپپپپون  ۀص نپپوشپپپپتپپThe Enneagram and Kabbalaکپپابپپالا )

(Howard Addison, Jewish Lights Press, 1998 د.شوص م العه 

                                                                                                                                 
1. “The apex point 9 is unique” 

2. Blake, A. G. E.: The Intelligent Enneagram, p. 27: “it represents the beginning and end of the cycle…that 

which gives the form of the whole. It is the source of the purpose that has to be realized.” 

3. According to the Kabbalah, for example, the essence of the unknowable divine is portrayed in a diagram 

called the “Tree of Life.” This Tree has ten Sefirot, or numbers that represent divine principles, nine of 
which correspond directly to the nine Enneagram archetypes. (The tenth, Keter, is placed above the 
Enneagram diagram, as it reflects the Messiah’s soul and so doesn’t relate to the human Personality.)  

Addison, Howard A., The Enneagram and the Kabbalah: Reading Your Soul.; 1998; Smoley, Richard, 

and Jay Kinney, Hidden Wisdom: A Guide to the Western Inner Traditions;1999.  
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 در ئوسسیدوا که است یمتفاوت «نیسرزم» هنُ  اساس بر هومر، یحماس شعر سه،یدوا
1.کندمی دیبازد هاآن ازتروی  جنگ از پس منزل به بازگشپپپت یبرا خود تلاش طول  هر 

 به سپپفر ۀادام یبرائوس سپپیدوا که دنآوریم وجود به را یموانع نیسپپرزم هنُ  نیا از کی
 ،منزل به بازگشپپت تایییص)آرکییی الگوکهن سپپفر نیا. کند غلبه هاآن بر دیبا منزل سپپمت
ستعاره شد یدرون سفر ازص متافوری) یاا  خود اص ی”home“) «منزل» سمت به یشخص ر

ستص true self) یواقع که  کاراکترهایی و ن،یسرزم هنُ  یهایژگیو ،یزیانگشگفت طوربه. ا
ندگی می ند، در آن ز یت و صissuesموضپپپوعا  ) موازا  به قا  یدقکن  هنُ  صtraitsهای )تر

ص ص تیشخ ست اِنیاگرام ۀشد عیتو  در که یبیترت همان به را هاآنئوس سیدوا و - ا
 اثر نیا در. کندمی دیبازد شوند،یم ظاهر اِنیاگرام اطراف در ساعت یهاعقربه جهت خلاف

صلی شخص ،صThe Iliad) هومر ادیلیا در و ست یزیچ معمولا   ویژگی همانندسازی ا  که ا
های صپپپور  دقی ، چیزی را که ما در تیپ. این بهشپپپودمنجر می هاآنشپپپکسپپپت  به

 هر ص”strength“« )توانایی» نیتربزرگکند: سپپازی میبینیم، آیینهشپپخصپپیتی اِنیاگرام می
 .باشد آن مانع نیترمهم اص یfatal flaw) کشنده نقص تواندیم نیهمچن تیشخص

 

 کاربردی ۀنکت : 
 ص،خ ا، نقص ،عیب)  flawو  ، blemish، imperfection ،fault، defect هایواژه

ص lossها دلالت بر از دست دادن )، مترادفص هستند: این اسمsynonymمعنی )هم
 کنند. ص میperfectionیا عدم کمال )

Blemish ست که تصور می دار اراکتر یک چیز را خدشهکشود ظاهر یا چیزی ا
ص necessityص یک ضپپرور  )artص در هنر )Industryصپپنعت )ص: »mar toکند )می

ست  ضیلت ) نه –ا ص از آن، در محصول evidenceشاهدی ) هر و –ص virtueیک ف
(production( ص، یک لکه یا عیبblemishنیل ویستلر )جیمز مک« ص است James

Whistler McNeillص. 
Imperfection  وFault جامعبه مورد هر  ص درcomprehensivelyتری )طور 

ستی )deficiencyکمبود ) صدق میshortcomingص یا کا یک منتقد واقعی »کند: ص 
به ید  قایص )با به برتریimperfectionsجای ن ندexcellenciesها )ص  جه ک « ص تو

                                                                                                                                 
1. Homer’s epic poem, The Odyssey, is structured in terms of the nine different “lands” Odysseus visits 

during his quest to get home after the Trojan War. 



ص faultsترین خ اهای )هر یک از ما جدیص. »Addison Josephجوزف ادیسپپون )
تا آنطری  به او کمک میکنیم و از این او را به دیگری گوشپپپزد می ها را کنیم 

 .صShaw Howard Annaهاوارد شاو )آناص« remedyبرطرف کند )
Defect ( حاکی از یک نقصshortcoming  ی عملکردی )ص جدfunctional یا ص 
ست: structuralساختاری ) ص defectص ... یک عیب )breeding Illپرورش بد )»ص ا

 .صFielding Henryهنری فیلدینگ )« بسیاری است ۀواحد نیست، نتیج
Flaw ( نقصپپیimperfection  ص اسپپت که ممکن اسپپت پنهان باشپپد یا ظاهرا

 ،هاص باشپپپد، اما اغلب پیامدهای جدی دارد: آزمای insignificanceاهمیت )بی
 ص بسیار بنیادی را در نظریه آشکار کردند.flawیک نقص )

 
 

 :اشپپپعار حماسپپپی هومر ) توجهHomer ،ص، در هشپپپت قرن قبل از میلاد
 ۀص، داستان محاصرIlliadترین آثار مکتوب در اروپاست. ایلیاد )ترین و مهمقدیمی

ص، داسپپتان برگشپپت قهرمان Odysseyتروی )تلفظ فرانسپپوی: ترواص، و اودیسپپه )
نگ تروی، اودیسپپپئوس ) یاییص را تعریع میOdysseusج تال ند )ای بک ه ها 

 .«گویندصص میUlyssesاودیسئوس، اولیس )

نامور پهلوانی  ۀاودیسه، یکی از سه نام» نویسد:می الدین کزازیجلالمیر دکتر  ♣
اید. ایلیاد و اودیسپپپه نهدیگر، ایلیاد اسپپپت و اِ  ۀدر فرهنگ اروپایی اسپپپت. دو نام

اش را هومر اسپپت که هرودو  زمان زندگانی ،بازخوانده به سپپخنور باسپپتانی یونان
بردار لاتین، سرای ناماید را نیز سخننهنهم پی  از زادن مسیح دانسته است. اِ  ۀسد

ویرژیل سپپروده اسپپت که هفتاد سپپال پی  از زادن مسپپیح، دیده به دیدار جهان 
رنگ ای افسپپانههومر، سپپخنور دیرینه و نابینای یونانی که چهره ۀگشپپوده بود. دربار

اند که و چون بسیار است. او را مردی ایونی شمردهیافته است و سرگذشت او، چند 
ست و در لوس، دیده از دیدار جهان فرو  سته ا شیوس زی ست و در  سِمیرن زاده ا در 

سه نام ست. در میان این  شیده ا س ۀپو ست و آن دو  ۀپهلوانی، ایلیاد حما بنیادین ا
شمرده میدیگر دنباله و افزونه شد... این دَرپیوسای بر آن  سه  ۀتتوانند  دیرینه را به 

ند: پاره بخ  کرده ماک ...، 1ا های تل یا سپپپفر ماکی  بازگشپپپت اولیس ...، 2ص تل  ص 
بازگشپت اولیس را مترجم به این صپور  گزارش  ۀسپتانی اولیس ... خلاصپص کین3

شده می سروده  سیزدهم  سرود پنج تا  شت اولیس: در این بخ  که در  دهد: بازگ
ست  سخن از اولیس در آبخو ست،  سو میا رود؛ این بغبانو که دل بدو باخته کالیی
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ست خوی  نگاه می ست، وی را دیری در آبخو شا  ۀدارد؛ اما اولیس همواره در اندی
سرانجام، کلََکی می ست.  سرزمین خوی  ا لغزان روان  ۀسازد و بر پهنباز رفتن به 

یک طوفانی شپپپگرف و هراسمی نگردد؛ ل یان ۀآفرین او را بر کرا ئاسپپپ  سپپپرزمین ف
جا، قهرمان شوریده روز نوزیکا، دخت شاه آلسینوس افکند )سرود پنجمص. در آندرمی

سیان را می شیزه وی را نزد پدرش راه میفرمانروای فئا نماید و او اولیس را بیند. دو
خواهد که سرگذشت  را بازگوید )سرود ششم شود و از وی درمیبه گرمی پذیرا می
شتمص. بدین شاه سان اولیس آنتا ه ست، نزد  شته ا چه را که تا آن زمان بر وی گذ
سینوس بازمی سیکونان و آل ستان رفتن  را به نزد  سیزدهمص؛ دا سرود نهم تا  گوید )

ستریگونان و به نزد سیرس  ۀلتوفاژها و کالییسو و سیس به نزد ائول و به سرزمین ل
سون سخن از گوید و آنسازد بازمیکار که همراهان  را به خوک دیگرگون میف گاه 

جوید و با آورد که در آن به جهان زیر زمین راه میسپپرزمین سپپیمریان در میان می
ی أچه در پی  خواهد داشپپت، ربایدش کرد و آنچه میآن ۀگوی مردگان دربارنهان
ها و از آبخوسپت خورشپید و سپرانجام از رفتن  به نزد زند؛ نیز از دریای سپیرنمی

سو. پس از پایان دا شتی از دریا میکالیی سیان اولیس را با ک گذرانند و به ستان، فئا
1.«برند )سرود سیزدهمصایتاک بازمی   

داسپپتان قبل از داسپپتان اودیسپپه، جنگ خونین تروی »نویسپپد: میگلدبرگ مایکل  ♣
(Trojan War  شمک ست، یک ک ص Helenساله در مورد زیباترین زن دنیا، که هلن ) 10ص ا

ص ازدواج کرده King Menelaus of Spartaپادشپپاه منلائوس اسپپیارتا )شپپد. او با نامیده می
صپپور  مرموزی به تروی )ایلیوم در یونانص، مسپپیر او را ۀص، شپپاهزادParisولی پاریس ) بود.

توانیم تعجب کنیم، ص یا بدون رضپپایت او، ما فقط میconsentکند )با رضپپایت )عوض می
سخهبرای این ستندص. که ن شاهان یونانیها متفاو  ه ست را جمع منلائوس، پاد آوری دو

شهربانوی خوی  را برگرداند. ایلیاد ) سال آخر The Iliadکرد تا با جنگ تروی،  ص، رخدادهای 
 هایونانی که زمانی – افتاد اتفاق میلاد از قبل 1184 سال در آن –کند سال جنگ را بازگو می 10

گردد. جنگاوران ایلیاد زمیبا اسپپیارتا لائوسمن پیروزی با هلن و شپپوندمی پیروز سپپرانجام
ها نجا  پیدا کنند و از شپپکسپپتها پیروزی را نصپپیب خود میکنند؛ آناقدام به نبرد می

ها کنند. آنسازند و قدر  خود را امتحان میص خودشان را میegosها ایگوهای )کنند. آنمی

                                                                                                                                 
: میرجلال. 1  .3الی  1الدین کزازی، صص اودیسه، دیباچۀ مترجم



. موضوع ایلیاد ص نیستندshyخودشان خجالتی ) ۀمسیر خود یا اعمال اراد ۀمعمولا  در م الب
در مورد طراحی اسپپتراتژی و اقدام به عمل اسپپت، در مورد جنگ برای به دسپپت آوردن 

ست که دیگران هم آن را می ساختن )یا چیزی ا ستان چگونگی  خواهند؛ آن در مورد دا
ان است. های یونترین ژنرالنساختنص جایگاه خود در جهان است. اودیسئوس از زرنگ

ریزی ها را برنامهص تدابیر تمام دورانdeviousترین )کنندهاو یکی از مشهورترین و منحرف
یم ظ ع بی  چو همکرد: او یپپک اسپپپپب  تراشپپپیپپد و سپپپر جثپپه را  ل کردا   بنپپدی 

(to concoct a colossal, hollow wooden horse سربازان مخفی آماده به سته  ص، که یک د
ها ییعنوان یک هدیه به شپپپهروندان تروی ارائه کرد. تروبهجنگ داخل آن بودند و آن را 

گیر اسپپب را به داخل شپپهر خود بردند، و زمانی که جنگاوران مخفی یونان در چشپپم ۀهدی
پاره شپپپدند؛ شپپپب هنگام بیرون آمدند، ترواییان مبهو  و گیج، در ناآگاهی گرفتار و تکه

هایی را نصپپپیب خود کردند )این یونانی کامییوتری را که  ۀروزها، یک برنامها پیروزی ن
های مرموز برای به بار آوردن ویرانی صپپور  آشپپکاری خوش بازی اسپپت و شپپامل جهتبه

اکنون، جنگ تمام شده است، اودیسئوس در  .نامندصص میTrojan Horseاست، اسب تروی )
درست ص است، Ithacaیونانی ایتاکا ) ۀتدارک یک سفر سریع به سوی منزل، به سمت جزیر

مایل دریایی  565امروزص؛ مسپپافت این سپپفر،  ۀاز میان دریای اژه از تروی )در سپپاحل ترکی
ص، این سپپفر، برای Alasاسپپت، چیزی بیشپپتر از چهارده شپپب دریانوردی نیسپپت. دریغا )

برد. به ماجراهای این سفر دریایی مشکل آفرین، اودیسه گفته سال زمان می 10اودیسئوس، 
1.«اودیسئوس همراه باهایی سفر» ؛شودمی  

سد: میدر جایی دیگر گلدبرگ مایکل  ♣ ستند. سبک»نوی های اِنیاگرام خیلی قدیمی ه
سی، با نُه درونقبل از میلاد مسیحص به 750هومر )حدود  سا صلی همان ۀمایصور  ا طور ا

سئوس هر کدام از قلمروهای اِنیاگرام را به شت. اودی شنایی دا ستند، آ صور  که امروز ه
 کند. خط سیر او به این صور  است:دقی  برعکس ترتیب عددی سیر می

ص، که perfect Martha Stewart، میزبانان یک مارتا استوار  کامل )صPhaeacians) فئاسیان .1
ص، همراه courtlinessص، و ادب )fair playص، انصاف )respectص، احترام )honor) جا ارج در آن

 غذاهای به زیبایی آماده شده جایگاه والایی دارد.

                                                                                                                                 
1. Goldberg; Travels with Odysseus, pp. 11-12. 

 .77تا  76گلدبرگ، مایکل؛ سفرهایی همراه با اودیسئوس، صص 
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شنهاد میصCalypso) . کالییسو2 سئوس پی  اوکند اگر در نزد ، پری دریایی دو که به اودی
ص immortalityرا نامیرا )بماند، تمام نیازهای مادی او را فراهم خواهد کرد و حتی او 

 خواهد ساخت.

سیلا 3  .(Scylla شاریبدص ص، whirlpoolص و گرداب )monster، یک هیولا )صCharybdis) و 
تنها امکان  ،جا کشتیرانی ماهرانه با تمام سرعتای و سخت، که در آنمکانی صخره

گلپپوگپپذر کردن اسپپپپت. گفپپت ننپپد خورشپپپیپپد  ۀگو در مورد   گپپاوان طلا مپپا
(cious golden Cattle of Sunthe pre».1ص  

ها، ص. سپپیرنpsychic underworld، دنیای زیرِ زمین روانی )صHades) هادِس . دیدار از4
کنند ص افسپپپون میmelodiousچهارهایی که دریانوردان رهگذر را با آوازهای دلیذیر )

(bewitch.ص 
 ص.the cunning Five sorceressگر پنج )زن حیلهص، ساحرهsolitaryتنها ) صCirceۀ ). سیرس5

هایی که بدون عمل ص، ش paranoid) پارانوئیدی صLaestrygonians) های. لستریگون6
 کنند.ص به اودیسئوس حمله میprovocationآمیزی )تحریک

یک جزیرصAeolia) . آئولی7 به ۀ،  که  فت  یا whimsicallyطرز عجیبی )ه ص در روی در
جشپپن و سپپرور برپا  ،شپپود، جایی که اهالی هفتجا میهشپپناور اسپپت، و با باد جاب

 ص.feast and partyکنند )می

جو ص و انتقامpowerfulمند )پیکر قدر های غول، هشپپپتصCyclops) ها. سپپپیکلو 8
(vengeful سُ »ص؛ کنی گزیده است و هر یک قانون هر کدام در غار مخصوص خودش 

نان  روا می ندان و ز ندیشپپپه و پروایی از دیگری آنبیدارد، خوی  را بر فرز که ا
 .«داشته باشد

نُهصLotus Eaters) . سپپپرزمین نیلوفرخواران9  کار ص و فراموشdreamyآلود )های خواب، 
(forgetful.ص 

سئوس  گلدبرگ ♣ سفرهایی همراه با اودی این  (Travels with Odysseus)در کتاب: 
شتری واکاوی می ضیل بی ضوع را با تف ستگی بین اِنیاگرام و مو ضیح همب کند. برای تو

س شر کنهومر، کتاب زیر را م العه  ۀاودی ضر، برگردان و منت ست:کرید که مترجم حا  ده ا

                                                                                                                                 
1. The 9 ways of working, p. 340. 



هومر،  ۀاُلگوی شپپخصپپیتی اِنیاگرام در اودیسپپسپپفرهایی همراه با اودیسپپئوس: نُه کهن
 جمه و تحقی : جعفر واعظی.تألیع: مایکل گلدبرگ، تر

شابه، طوربه سخه ما م  را اِنیاگرام ۀگانهنُ ص passions) هایشور از هاییصیی )وِرژنهان
 به هاناانسپپ دنیرسپپ از مانع که یناخودآگاه یالگوها ای ص”sins“) «هامعصپپیت» در

ص ”The Divine Comedy“) «یاله یکمد» دانته، یحماسپپ شپپعر در شپپود،یم بهشپپت
ص Paradise) بهشپپت وص Purgatory) برزخ  ،صInferno) دوزخ  ۀگانسپپه سپپاختار. میابییم

ته نههنُ  سپپپ وح و دان  او که نیریز یایدن یاخلاق یایجغراف مختلع یهابخ  در گا
ضوعا  از یبرخ نیهمچن سازد،یم شابه مو س م سته را اِنیاگرام ۀشد میتر : کندمی برج

ندسپپپازی ) مان  رنج  یطر ازص purification) ریت ه ،صدوزخ ) صdisidentificationعدم ه
  ص.بهشت) صtranscendenceی )تعال وص برزخ ) آگاهانه

  زائر ۀدانتپپ ،یاصپپپل تیپپشپپپخصپپپ کپپه کنپپدمی عیتوصپپپ را ییهپپادرس دوزخ 
(Dante the Pilgrimگاه یهاسپپپائ  ،«هامعصپپپیت» مختلع انواع مورد در ،ص  ناخودآ
(unconscious drivesآموزدیاِنیاگرام م ۀشد عیتوص ص شورهای . 

 -ص ”underworld“) «نیریز یایدن» در را هاآن یامدهایپ و هاشپپپور تیماه دانته
صو به شاعرانه ،صunconscious” or the Shadow“) هیسا ای «ناخودآگاه» شدیم ریت . ک

 هیسپپا یهاجنبه نیتر یعم با را انسپپان کاراکتر غرب، ا یادب از کیکلاسپپ نیا بنابراین،
 دوزخ  از ییهامثال ،مربوط به هر تیپ یهافصپپل در. کندیم شپپروعص Shadow)شپپدو، 

 ما که یزمان م،یده نشان را آن تیپ هنُ  ۀهست در شورها ریتأث و کاراکتر تا کندیم کمک
 هایسپپپائ  یبرا هامجازا  نیا. میدهینم انجام هاآن از یآگاه یبرا یاهناآگاه تلاش

گاه   «نیریز یایدن» در ماص unchecked unconscious drives) ۀنشپپپدکنترل ناخودآ
 ،است مانهیسا یهاطرف با رویارویی در که ییکارها انجام در ما که یزمان ،ما ناخودآگاه
 .شوندیم اعمال ،میخوریم شکست

خندستانِ خدایی یا کمدی الهی؛ شاهکار ادب » نویسد:می الدین کزازیدکتر جلال ♣
ست. ... آفرینندترین آفریدهمایهنامورترین و گران ایتالیایی و یکی از  ۀهای ادب اروپایی ا

در فلورانس، یکی از  1265خندسپپپتانِ خدایی، دانته آلیگری، در اردیبهشپپپت ماه سپپپال 
تا  1304های ترین شهرهای ایتالیا، دیده به جهان گشود. دانته در سالترین و هنریبزرگ
، 1313تا  1307های ی، دوزخ را سرود. ... در سالنخستین بخ  از خندستان خدای 1309

، واپسین 1321تا  1316های بخ  دوم از خندستان خدایی را سرود، برزخ را. ... و در سال
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، چشم از جهان فرو بست 1321بخ  خندستان خدایی را سرود، بهشت را. ... و در سال 
وه بر کمدی الهی، دانته و با شپپکوه بسپپیار، در دیری در راونا به خاک سپپیرده شپپد. علا

ستان کتاب شاهی. در خند سور، و پاد ست، از جمله: زندگانی نو،  شته ا های متعددی نو
یی أرگشپپایی بئاتریس و برخوردار از راهنمونی و روشپپنخدایی: دانته، به پایمردی و راه

چاپی  و  یل، راهی دشپپپوار و دراز، پی مازتودرتو )ویرژ های راز،  صماز در  را، در قلمرو
گزای فرسپپای و جانهای توانها و شپپکنجهای دوزخ و رنجها و تباهیپیماید؛ تیرگیمی

نآن را پسِ پشپپپپت می یا هد؛ لغزان و دَروا در م مان،  ۀن ید و درد و در بیم و ام
های ها و پشپپیمانینوردد و در پریشپپانیسپپتگان )برزخص را درمیبهای همروشپپنسپپایه

گردد؛ سرانجام، بلندنام و بهروز ساز میدمان، هنباز و دمبرزخیان که گاه پژمانند و گاه شا
های برد و چنبرها و اشپپکوبترین فرجام، راه به بهشپپت میکام، برخوردار از فرخندهه و ب

مند از افروزد و بهرهرود و جان، از فر  و فروغ بهشپپپتیان، برمیآن را، یک به یک، فرا می
سیند و ورجاوند آنان،  شادی  ست، ترفندهای تن را بند شکوه و  ست و رفته از د سرم

سلد و بهمی شان، تیرگیگ سیاهیکبارگی، رخشان و پرتواف چال و گودال گیتی را فرو های 
1«هلد. فر خا فرجاما که فرجامی است چنین همایون و بشگون!می  

 

ضیح:  شورهای هیجانی )juxtaposition)تقابل »تو و جایگزین  صpassionsص 
ای داشپپپته اسپپپت. در تاریخ معنویت مسپپپیحی، جایگاه برجسپپپته ها،مثبت آن

صا   صو شاعر ص بزرگ1400تا  1340سر )وجفری چاص Geoffrey Chaucer)مخ ترین 
«  داسپپتان کشپپی  بخ »، در صShakespeare) انگلیسپپی قبل از شپپکسپپییر

(“Parson's Tale” تانص تاب داسپپپ ص the Canterbury Tales)های کنتربری در ک
 معصیتنویسد که برای هر سر با این فرض میودهد. چاارائه می فهرست جالبی

لت ویژه صcapital sin) کبیره یک فضپپپی  ،(specific virtue پادزهربهص  عنوان 
(antidoteستند که وجود دارد. ایده ص های او به آموزهای اِنیاگرام خیلی نزدیک ه

صا  دوگانه صو صیت»های متناظر از در آن مخ ضیلت»و  ص"Sins")« هامع   «هاف
("Virtues"یک درمان یا فضیلت «معصیت»وسر برای هر امشخص هستند. چ ص ،

نده تخصپپپیص می فاده هد. فروتنیشپپپ بل غرور  صhumility) د قا ص pride)در م

                                                                                                                                 
 .32تا  25کمدی الهی )خندستان خداییص، صص . 1



 صenvyغب ه )در مقابل ص true love of God)رسان است، عش  حقیقی خدا کمک
پروری )تنبلیص است، تنص patience)، صبر صanger) رسان است، درمان خشمکمک

(laziness (sloth) از طری  شپپپکیبپپاییص (fortitudeطمع ص ،(avarice از طری  ص
و ص sobriety)از طری  متانت ص gluttony)بارگی م، شپپپکصcompassionشپپپفقت )

تدال کاریص lechery (lust))، هرزگی )شپپپهو ص صmoderation) اع  از طری  نیکو
(chastity1.«شوندمغلوب می  ص  

 

 

ها، راکز آنبندی شپپپده م اب  مها، گروههای شپپپخصپپپیتی و خ وط بین آنتیپ
صویری از نماد  سمبُلص ت سیم می) ستانی را تر اِنیاگرام نامیده  نمودارکنند که عرفانی با

سوم ژرفی وجود دارد که هر کدام از نُه تیپ  ۀسه مرکز و نُه تیپ، لای برشود. علاوه می
سه زیر  صیت –اِنیاگرام را به  ساب شخ سونالیتیص، یا ) ، «تایپساب»« )تیپ فرعی»پر

“subtype”سه غریز سبی به  ساس تأکید ن سیم می ۀص، بر ا ستبنیادی تق وهفت کند. بی
ست آمده، تیپ صربهتیپ فرعی به د صیتی منح شخ ستند کههای  بر  فرد )یونیکص ه

سائ  غریزی  سه  شکل گرفتن هر کدام از نُه تیپ با  ساس چگونگی  ما  ۀمرکزی که هما
شده شته  شتراک داریم، بنیان گذا صیانتاندبه ا -Self ،نفس، حفظ خود: بقای فردی )

Preservationص، تعامل اجتماعی )سپپوشپپال اینتراکشپپن ،Social Interaction پیوندص، و 
 .صSexual (or One-to-One) Bonding) جنسی )یا یک به یکص

 

 کاربردی ۀنکت : 
های فاع) safeguard و defend ،protect ،guard ،preserve ،shield واژه  ، د

ست، حفظ، نگهبانی ،محافظت ستند: این synonym) معنیهمص، حرا ، مترادفص ه
سیب attackص به معنای ایجاد یا در امان ماندن از خ ر حمله )verbsافعال ) ص یا آ

(harm.ص است 
Defend ( به معنای دفعrepellingماده بودن برای یا آ ص attackدفع حمله ) ص 

مدار ص. این سپپیاسپپتdefendedاسپپت: ارت  از مرز در برابر دشپپمن دفاع کرد )
 .صdefendسرعت پاسخ داد تا از اعتبار خود دفاع کند )به

Protect کند چیزی را با قرار گرفتن بین آن و هرگونه خ ر اغلب توصپپپیه می
گران ها در برابر غار شگاهص نگه دارید: پلیس از فروsafeآسیب یا جراحت، ایمن )

                                                                                                                                 
1. Rohr, Richard: The Enneagram: A Christian Perspective, p. 10. 
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کند ص. عینک آفتابی از چشپپمان شپپما محافظت میprotectedکند )محافظت می
(protectص. 

Guard شنهاد می سگ آنپی شید:  بر مزاحمان، ها از خانه در براکند مراقب با
 .صguardedکرد )نگهبانی می

Preserve ( به معنای محافظتprotect یا تغییر در ص از چیزی در برابر آسپپیب
 ۀآینده اسپپت: یک گروه محیط زیسپپت، تالاب را خریداری کرد تا در برابر توسپپع

  .صpreserveتجاری محافظت کند )
Shield در برابر چیزی خ رناک یا مخرب ایجاد  کند که مانعیپیشپپپنهاد می

های سپپپنگین عبور کردند ... ص از چوبGrantگرانت ) ۀماندهای باقینایگ»کنید: 
ص سپپیر Confederateهای کنفدراسپپیون )ها در برابر گلولهها از آن، جنگلدر عوض

بروکز دی. « که تقریبا  بالای خط دشپپپمن قرار گرفتندص تا اینshieldedشپپپدند )
 .صBrooks D. Simpsonسیمیسون )

Safeguard شیارانه )به ص از چیزی باارزش vigilant protectionمعنای حفاظت هو
یت اسپپپت: مبایا  ما حراسپپپت مینشپپپور حقوق از آزادیاهم ند های فردی  ک
(safeguards.ص 

 

1سه مرکز  
«  موجودا  سپپه مغزی»ها د )ویزدمص پشپپت اِنیاگرام معتقد اسپپت که انسپپانرَ سپپنت خِ 

(“three-brained beings” مرکز هوش»ی  سپپپه که ما از طر –ص هسپپپتند( »“centers of 

intelligence”گر سپپپه حالت ادراک، پردازش  و ابراز کنیم. این مراکز بیانص متفاو  عمل می
ص، احسپاس و kinestheticallyهسپتند: حرکت یا حس کردن )کینِسپتِزیس ح حسِ حرکت، 

های مثبت و اسپپتفاده –و معایب آن اسپپت  عملکرد )فانکشپپنص هر مرکز دارای مزایا .تفکر
م و ا دنیای اطراف خود را تفسیر کنیکند تهایی که به ما کمک میاهر -های آن سوءاستفاده

 تواند ما را از مسیر خود منحرف کند.هایی که میبا آن تعامل داشته باشیم، و راه

                                                                                                                                 
1. The Three Centers 



صه گورجیع»  ♣ سته به جایگاههای بلزباب برای نوهدر کتاب: ق شان اش، موجودا  را ب
را موجودی  کند و انساندر نردبان تکامل به تک مغزی و دو مغزی و سه مغزی تقسیم می

1نامد. این سه مغز عبارتند از: مرکز ذهنی، مرکز هیجانی و مرکز تحرک. سه مغزی می  

اجازه بدهید ارگانیسپپم انسپپان را در شپپکل یک »گوید: گورجیع در جایی دیگر می
سر انسان، طبق ۀسه طبقه در نظر بگیریم. طبق ۀکارخان سینه  ۀبالای این کارخانه،  وسط 
2.«گیردهای پایین بدن را جای میپشت و قسمت پایین، شکم، ۀو طبق  

ضیح می سه مرکز غریزی،  ۀدهد که طبقاو در ادامه تو ست به  اول که مرکز فیزیکی ا
سوم  ۀدوم و مرکز ذهنی در طبق ۀشود، مرکز عاطفی در طبقمتحرک و سکس تقسیم می

ستعاره ست. گورجیع در جایی دیگر از ا ستفاده میا شرقی ا سکه را  کند و مثالای  کال
ها را به ران: ذهن است که انسانآورد که بدن: کالسکه، اسب: مرکز هیجان و کالسکهمی

3برد.این سو و آن سو می  
 کنند.  رکز در تعادل با همدیگر، بهتر کار میدهد که این سه مموارد توضیح می ۀو در هم

سندگان کتاب  ♣ سند: می« حکمت اِنیاگرام» نوی نقیضی و معماگونه، صور  به»نوی
ها احساسا  احساسی است، این به این معنی نیست که آن ۀگاناگر تیپ کسی در سه

فکری است، این به  ۀگانبیشتری نسبت به دیگر مردم دارند. همچنین، اگر کسی در سه
گانه، تر از دیگران هسپپتند. در حقیقت، در هر سپپهها باهوشاین معنی نیسپپت که آن

صپپور  خیلی فکرص، عملکردی اسپپت که ایگو بهو ل )غریزه، احسپپاس عملکرد مورد سپپ ا
ست و بنابراین، م لفه شکل گرفته ا ست که کمتر توانایی قوی در اطراف آن  ای از روان ا

4.«دارد عملکرد آزادی داشته باشد  

ستنا   ♣  21سبک رهبری: مهار  آموزی هنر افراد قرن  9در کتاب خود: بئاتریس چ
 همچنین یک ارتباط مسپپتقیم « مرکز هوش»این سپپه »نویسپپد:  در محیط کاری می

 مغز و آمیگدال )مغز خزنده یا غریزیص،  ۀبه سپپپه قسپپپمت مغز انسپپپان دارد: سپپپاق
5مغز لیمبیک )یا هیجانیص و نئوکورتکس )مغز ذهنیص. ما همیشپپپه با هر سپپپه  ۀهم 

                                                                                                                                 
: نقد عینی و بیهای بلزباب برای نوهقصه. 1  .388طرفانۀ زندگی مردم، ص اش

2. In Search of the Miraculous, p. 182. 

3. In Search of the Miraculous, p. 91. 

4. The Wisdom of the Enneagram, p. 50. 

5. The brain stem and amygdala (the reptilian or instinctual brain) the limbic (or emotional) brain and 

the neo-cortex (the mental brain). 
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ن شخصیت ما عملکرد مغز در تماس هستیم، اما یکی از این مراکز نق  غالب را در بیا
1.«کندایفا می  

وظایع  :(Cortex)کورتکس  :صThe Three Areas of the Brain)  سپپه قسپپمت مغز
رفتپپار هیجپپانی  :(Limbic)، سپپپیسپپپتم لیمبیپپک (intellectual tasks)اینتلکچوال 

(emotional behavior) ین ل ی ت پ یزی Reptilian)، ر غر فتپپار  خزنپپدهص، ر  ،(instinctual 

behavior)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

که یادآوری می توضپپپیح: مک لین )»شپپپود  ل  ص اولین Paul MacLeanپُ
ساینتی سال سنورو سه مرحل 1979تی بود که در حدود  سان  شان داد مغز ان  ۀن

تکاملی با سه ساختاربندی اصلی را، که هر کدام خصوصیا  شیمیایی مختص به 
2.«خود را دارند، پشت سر گذاشته است  

 
 

                                                                                                                                 
1. Chestnut, Beatric; The 9 types of leadership, mastering the Art of People in the 21st Century 

Workplace, p. 25. 

 .26، ص 1، ج DSM-5شناسی روانی بر اساس گنجی، مهدی؛ آسیب. 2



گان تخصپپپصپپپی کت kinesthesisکینِسپپپتِزیس ): واژ به معنی حسِ حر ص 
(movement sense اسپپپت. صkinesthesis ۀاز واژ kines  نای و « حرکت»به مع

 ، مشت  شده است.«حسِ »به معنای  thesisپسوند 
kinesthesis« :( سی ص receptorsهای )ص که اطلاعا  را از طری  گیرندهsenseح

ها و سایر حیوانا  را قادر کند و انسانمی ها و مفاصل فراهمها، تاندونماهیچه
ص خود را از جمله راه رفتن، صحبت کردن، حالا  movementsسازد تا حرکا  )می

، postureص و وضپپپعیت بدن )gesturesها )ص، ژسپپپتfacial expressionsچهره )
 .«ص کنترل و هماهنگ کنندپوسچر

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ست که در تمام حرکا  فیزیکی 1و  9، 8 )نقاط« حرکتی»شامل مرکز « بدن»مرکز  ص ا
که با عملکردهای غریزی ما م ابقت دارد. وقتی فکر « مرکز غریزی»دارد و  یتفعال ماش

شما فعال می شروع به حرکت کند، مرکز حرکتی  شما  شراندر درون  قوی  ۀشود. یک پی
یا موتور گا   یا شپپپکم ) مای تواص میmotor or gut، )ایمیالسص از مرکز موتور  ند راهن

ستفاد شد، اما ا ست با ست از مرکز حرکتی می ۀمحکمی برای عمل در تواند به رفتار نادر
 شود.منجر ص inertia، تکانشی )ایمیالسیوص یا اینرسی )ایستا

 

 کاربردی ۀنکت : 
توضپپپیح ) construe و explain، elucidate ،explicate ،interpretهای واژه 
 ص، مترادفsynonymمعنی )هم ص،تفسپپیر کردن، شپپرح دادن، روشپپن کردن ،دادن
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ند: بل درک کردن ) هسپپپت قا نای  به مع عال  یت understandableاین اف ماه ص 
(nature( ص یا معنایmeaning .ص چیزی است 

Explain ( بیشپپترین کاربرد را دارد: اسپپتاد از نموداری برای توضپپیحexplain ص
ستفاده continental driftران  قاره ) ۀنظری عملکرد  ۀراهنما، نحو ۀکرد. دفترچص ا
 ص. explainedدهد )افزار جدید را توضیح مینرم

Elucidate ( بپپه معنپپای روشپپپن کردنto throw light ص چیزی کپپامیلکس
(complex :کل زندگی و محیط انسپپپان باز »، چندعنصپپپری، چندوجهیص اسپپپت
(open( ص و روشن شده استelucidated »توماس کارلایل )صThomas Carlyleص. 

Explicate ( مستلزم کاوشexploration( ص یا تحلیلanalysis  ص دقی  و معمولا
شده ) ست: learnedآموخته  سعی کردند »ص و طولانی ا سوفان زبان معمولی  فیل

 .صJerrold J. Katzجرولد جی. کاتز )« استانداردهای کاربرد را شرح دهند
Interpret ( به معنای آشکار ساختنto revealمعنای زیربنایی ) صunderlying ص

ستفاده از دان  ) صیر ص insightص یا بین  )knowledgeچیزی با ا سایت، ب ، این
ست:  ست می»خاص ا سعودی یک رادیولوژی ستان  صاویری را که در عرب تواند ت

ص و interpretص، تفسیر کند )beamedساخته شده و به بوستون ارسال شده است )
شخیص ) ساعت ت سال کندdiagnosisظرف چند  سالتوس « ص خود را ار ریچارد 

(Richard Saltusص. 
Construe ( تار یک سپپپاخ مل قرار دادن  یا تفسپپپیر constructionشپپپا ص 

(interpretation :خاص بر روی چیزی اسپپپت هدفی »ص  بدون هی   من امروز 
(purpose( ص برای تفسپپیرconstrue( ص قانون اسپپاسپپیConstitution ص یا قوانین
(laws عد فوقص قادی )با هی  قوا ند رسپپپمی  ،صhypercritical rulesانت سپپپوگ
(official oathآبراهام لینکلن )...« خورم ص میAbraham Lincoln.ص 

 

کند: ص عملکرد احسپپاس را تنظیم می4و  3، 2)نقاط « هیجانی»یا مرکز « قلب»مرکز 
شما اجازه می ساس کنید و دهد تا هیجانا  خوتجربه و بیان هیجانا . این به  د را اح

بی  از  ۀص با دیگران ارتباط برقرار کنید. اما اسپپپتفادempathy، دلی )ایمیتیاز طری  هم
تواند به حسپپاسپپیت بی  از حد، عدم حسپپاسپپیت، یا نادرسپپتص می ۀحد )یا اسپپتفاد

 ص هیجانی منجر شود.manipulation، دستکاری )منییولیشن
 



 ص: Manipulativenessگان تخصصی: بازی دادن دیگران )ژوا
ه و کلک ) یگران ص بر دinfluenceمنظور نفوذ یافتن )ص بهsubterfugeفرد از حق 

خود را جذاب  ،صseductionکند؛ به اغواگری )ها اسپپپتفاده مییا کنترل کردن آن
(charmزبانی )ربا، طنازص نشان دادن، چرب، دلglibness ص، یا تمل   و خودشیرینی
(ingratiation شود تا به اهداف خود برسد.متوسل میص 

کند: ص عملکرد تفکر را تنظیم می7و  6، 5)نقاط « اینتلکچوال»یا مرکز « سپپپر»مرکز 
گرچه ص. اcognitive، های شپپناختی )کاگنیتیوتجربه و بیان افکار، باورها و سپپایر فعالیت

  از حد یک طرفانه ضپپروری اسپپت، اما اگر درگیر تحلیل بیبرای تحلیل و اسپپتدلال بی
 .صparalyze) تواند شما را فلج کندموقعیت شوید، این شکل از هوش می

 

تیتایپ )کهننُه آرکی 1اُلگویص شخصی   

های، روندهای اِنیاگرام در بیان بسپپیار دقی  آن از روندهایِ تکراری )پَتِرن ۀقدر  نقشپپ
هر تیپ  کند.هایی هستند که توصیع میتسیستماتیکص اتوماتیک مرتبط با شخصی

)تمرکز توجهص مبتنی بر عاد ، روندهایِ تکراری بسپپیار برجسپپته از « کانون توجه»یک 
 chief“)« اصلی ۀخصیص»یا ص ”passion“)« شور»تفکر، احساس و رفتار، همچنین یک 

”feature 2مرکزی دارد. ۀانگیزانندص  

 

 ص:featureواژگان تخصصی: خصیصه )
یا رویداد که نق  مهمی در تمایز  ءص یک شپپپیattributeخصپپپوصپپپیت )

(distinguishingهای گیری قضپپاو ص آن از سپپایر اشپپیا یا رویدادها و در شپپکل
(judgmentsهای عنوان مثال، بینی خاص از خصیصهکند. بهبندی ایفا میص دسته
(featureهای )ها از خصپپیصپپهص صپپور  یک فرد، بالfeatureپرندگان،  ۀص دسپپت

ص یک شپپکل خاص، ق عا  featuresهای )ص از خصپپیصپپهخ وط و زوایای خا
 ص حروف هستند و غیره.featuresهای )خ وط از انواع مختلع از خصیصه

                                                                                                                                 
1. The Nine Personality Archetypes 

2. THE POWER OF THE ENNEAGRAM MAP lies in its highly accurate articulation of the automatic 

patterns associated with the personalities it describes. Each type has a habitual “focus of attention”—
its most prominent patterns of thinking, feeling, and behaving—as well as a central motivating 
“passion” or “chief feature.” 
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مشخصی از  ۀخیلی مهم است که در مرحلص: »Chief Featureاصلی ) ۀخصیص
صself-study) م العه در مورد خود صلی ) ۀص، خصی ص خود را پیدا chief featureا

شود. نق ه ص شخص محسوب میchief weaknessضعع اصلی )بکنیم که نق ه 
های اصپپلی افراد خیلی متفاو  هسپپتند و اگر ما بتوانیم چیزی را تحمل ضپپعع
که دیگری نمیresistبکنیم ) که آن، ص  یل اسپپپت  به این دل ند،  ند تحمل بک توا

ص صی صلی او  ۀخ ستا ضعع، به ما این ایلوژن ا خ ای )، این تفاو  در نق ه 
 ۀص. خصیص”do“« )انجام دهیم»توانیم کند که ما میرا القا می صillusion ،ادراکی

صلی از م لفه ضعع ا صلی یا نق ه  صیتِ کاذب )ا شخ ص false personalityهای 
سه  شود که یک، دو یا  ست به این صور  دیده  ست. در بعضی موارد، ممکن ا ا

صه یا تمایل ) صی ستند، در همص که اغلب مواقع به هم مرتبط tendenciesخ  ۀه
یک محور ) ثل  مل میaxisموارد م که همه چیز دور آن میص ع ند  خد. این ک چر

1.«ص استchief featureاصلی ) ۀهمان خصیص  

های ص در آموزه”Vice“« )رذیلت»یا « اصلی ۀاصلی یا م لف ۀخصیص»مفهوم »
تواند به متضاد شخصیتی منفی می ۀاین تعلیم است که خصیص ۀگورجیع ادام

 اصپپلی ما، یا ۀالی خودش متحول شپپود. گورجیع باور داشپپت که خصپپیصپپمتع
2.«ما تبدیل شود ۀترین سرمایتواند به بزرگاستعداد اصلی ما، می  

ص مرکزی در شخصیت خود certain featureمشخص ) ۀهر فردی یک خصیص»
 false“« )شپپخصپپیت کاذب»ص اسپپت که تمام axleدارد. آن شپپبیه یک محور )

personality” شامل تلاش بر او دور آن میص سان باید  صی هر ان شخ گردد. کار 
که چرا قوانین ص باشد. این توضیحی است بر اینchief faultضد این عیب اصلی )

تواند وجود داشپپته باشپپد و چرا ص نمیgeneral rules of workهمگانی برای کار )
ستم سی سیر بکنندهایی که تلاش میتمام  ، منجر به هی  کنند در چنین قوانینی 

شپپوند. چگونه ممکن اسپپت قوانین شپپوند یا باعآ آسپپیب میدسپپتاوردی نمی
ص است، برای دیگری usefulداشته باشیم؟ چیزی که برای یک نفر مفید ) همگانی

3.«باشدص harmful) مضرتواند می  

                                                                                                                                 
1. Ouspensky, P.D.; The Fourth Way, pp. 177-178. 

2. Palmer, Helen: The Enneagram in Love and Work, p. 410. 

3. Ouspensky, P.D.; In Search of the Miraculous, p. 226. 



یک عاد  نوروسپپیس اسپپت که در طول دوران کودکی،  اصپپلی، ۀخصپپیصپپ»
ست، یک عامل  صی ا صو ست. آن همچنین به مانند یک معلم خ سعه یافته ا تو

1.«کننده که در خلو  زندگی درونی ما، حضوری دائمی داردیادآوری  

  
 

 کاربردی ۀنکت : 
  principal و chief ،foremost، leading ،main، primary، primeهپپای واژه

، مترادفص هسپپپتند: این synonymمعنی )هم ص، بارز، اولیه، ترینبرجسپپپته ،اصپپپلی)
ص یا تأثیر importanceص، اهمیت )rankچه در رتبه )ص به آنadjectivesها )صپپپفت

(influence:اصپپپپپلپپپی او ۀدغپپپدغپپپ ص اول اسپپپپپت اشپپپپپاره دارنپپپد  
(his chief concernخپپود ۀتپپریپپن عپپالپپم در رشپپپپتپپص؛ بپپرجسپپپپتپپه 
(the foremost scholar in her fieldص؛ عپپلپپت اصپپپپلپپی بپپیپپمپپاری قپپلپپبپپی  
(the leading cause of heart diseaseص؛ سپپپپاخپپتپپمپپان اصپپپپلپپی پپپردیپپس  
(the main building on campusقپپپانپپپون ۀص؛ هپپپدف اولپپپیپپپ   
(the primary purpose of the legislationمونپپ ن ینپپه ۀص؛  هز هودهبپپارز  ی ب   هپپای 
(a prime example of wasteful spendingهپپای اصپپپپلپپی در طپپرح ص؛ چپپهپپره 
(the principal figures in the plotص. 
 

توجپپه )واژه هود markedص، مشپپپخص )noticeableهپپای قپپابپپل  ص، مشپپپ
(conspicuous( ته ته )prominentص، برجسپپپ جه salientص، برجسپپپ بل تو قا ص، 
(strikingمعنی )ص، همsynonymها )، مترادفص هستند: این صفتadjectivesبه  ص

 ص است. attract noticeص به جلب توجه )tendingمعنای تمایل )
Noticeable راحتی قابل توجه یا مشپپپاهده شپپپود که بهبه چیزی اطلاق می

(readily noticed or observed ست: قد سیار قابل توجهی بلنص ا د بازیکن مزیت ب
(very noticeable advantageکند. ص در زمین بسکتبال ایجاد می 

Marked چه مشپپپخص شپپپده اسپپپت )آنis markedطور م کد واضپپپح ص به
(emphatically evident( ص است: یک موفقیت مشخصmarked.ص 

                                                                                                                                 
1. Palmer, Helen: The Enneagram: Understanding Yourself and the Others in Your Life, p. 25. 
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 Conspicuousچه بلافاصپپپله آشپپپکار )در مورد آنapparent ص و قابل توجه
(noteworthyمشهود ) ۀکند: پیراهن با لکص است صدق میconspicuous stain ص؛

 ص در تاریخ کشور دارد. conspicuousه مشهودی )رهبری که جایگا
Prominent ( سته بودن ویژه از دیگران در یک ص بهstanding outدلالت بر برج

ص. لحظا  برجسپپپته a prominent landmark) : نق ه ع ع برجسپپپتهدارد نوع
(prominentاو. ۀص در حرف 

Salient چه برجسپپته )آنsalient( ص اسپپت به قدری برجسپپتهprominent ص و
ست که به نظر میconsequentialبااهمیت ) سد به بیرون میص ا جهد و توجه را ر

طبعی او حس شوخ ۀص خصیصmost salientترین )کند: برجستهبه خود جلب می
(sense of humorناپذیر )ص سرکوبirrepressible .ص اوست 

Striking کنپپدکنپپد کپپه توجپپه را بپپه خود جلپپب میچیزی را توصپپپیع می  
(seizes the attentionص و تأثیر واضحی (vivid impressionذهن ایجاد  ص در بینایی یا

 ص به عموی  دارد. striking resemblanceتوجهی )کند: کودک شباهت قابلمی

 

1شورهای هیجانی  
صیتی اِنیاگرام با یکی از نُه  شخ ست که به ص ”passion“)« ور هیجانیش»هر تیپ  مرتبط ا

شاره می صemotional-motivational) انگیزشی-وضعیت اصلی هیجانی کند. برای هر تیپ ا
سائ  ساس یک دیدگاه ، driversهای )شورها،  شیارص، بر ا درایوهایص هیجانی )و اغلب ناه

هسپپتند. از  دسپپتیابی به آنچگونگی چه برای زنده ماندن نیاز دارید و ضپپمنی در مورد آن
شی از حس کمبود آن شورها نا ضل )ص sense of lack)جایی که  ، dilemmaهستند، یک مع

شود در دهی میکنند که شخصیت حول آن سازماناساسی ایجاد میص trap) ۀدایلماص یا تل
 شود.حالی که در تلاش برای برآورده کردن یک نیاز اساسی است که هرگز برآورده نمی

 

شپپپود دو رویداد یا در زبان انگلیسپپپی، اکثر مواقع، وقتی گفته می توضپپپیح:
تداعی  associated withموضپپپوع  یا همدیگر را  ند  کدیگر هسپپپت با ی )مرتبط 

قدر زیاد اسپپپت که فراوانی روی دادن آن دو چیز به هم آن کنندص، منظور اینمی

                                                                                                                                 
1. The Passions  



ر، این دو رویداد به حساب شانس گذاشت. به عبار  دیگ توان آن رااست که نمی
ای ها هی  راب هتوان م مئن بود بین آندهند که نمیقدر همراه هم روی میآن

 :برای مثالشود. زیاد دیده می DSM-5-TRوجود ندارد. ... این مورد در 

Most, but not all, types of lung cancer are strongly associated with 

cigarette smoking. 

 هستند. « مرتبط»انواع سرطان ریه قویا  با استعمال دخانیا   ۀهم اکثر، اما نه
دقیقا  به همین معنی  associated withدر کتاب حاضپپر نیز این اسپپتفاده از 

 مصداق زیادی دارد، مثل:
Each Enneagram personality type is associated with one of nine “passions,” 

which point to the central emotional-motivational issue for each type. 
صیتی اِنیاگرام با یکی از نه  شخ ص ”nine “passions« )شور هیجانی»هر تیپ 

نگیزشپپپی ا-ص که به وضپپپعیت اصپپپلی هیجانیassociated withمرتبط اسپپپت )
(emotional-motivationalکند.پ اشاره میص برای هر تی 

 

مایتری  ♣ ندرا  ها» نویسپپپپد:میسپپپا یتص، تُنpassions) شپپپور یا کیف  های ها 
(tones or qualities( ص هیجانیemotional( ص، عاطفیaffective( ِص و احسپپپاسپپپیfeeling ص

ص شخ ستند. همان –هر انیا  ۀم صیع می کلادیو نارانهوطور که تیپ  ه ها کند، آنآن را تو
1«دارندکمبود هسپپپتند که روان را به حرکت وامی ۀهایی با انگیزسپپپائ »همچنین  به این  

خیزند و به دنبال بازیابیِ ص برمیemptiness of the egoمعنی که شپپپورها از پوچی ایگو )
(restorationیابی )ص کامfulfillment( ص و رضایتcontentmentین حال مانع ع در – ص هستند

ص با قلمرو absence of contact، در غیاب تماس )ص. بنابراینobstructشوند )از این تحق  می
ستی ) ص را که wholenessص تا تمامیتی )are drivenشویم )ص، ما رانده میrealm of Beingه

که آگاهانه جو کنیم. بدون اینوص از دوران کودکی به یاد داریم، جستvaguelyطور مبهم )به
کنیم، شور ما، ما را به ان غایب تجربه میعنوست که بها درک کنیم که این طبیعت واقعی ما

 ص.drivesدهد )ص سوق میvoid) تلاش برای پر کردن آن خلأ

ستفاده می ۀدر روش معمولی که در آن از کلم اول به معنای انرژی  ۀکنیم، در درجشور ا
ص است. amorous drivennessکننده و همچنین رانده شدن عاشقانه )هیجانی قوی و مصرف

شور، تُن ) در زبان ست، زمانی که تحت تأثیر toneاِنیاگرام،  شیاری یک فرد ا سی ه سا ص اح

                                                                                                                                 
1. “Deficiency-motivated drives that animate the psyche” 
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تمایل واکنشی عادتی به تکان زانو مثل گیرد، یعنی شخصیت یا ساختار ایگوی وی قرار می
(the knee-jerk habitual reactive tendencyطور که شور برای توصیع رنج عیسی ص. همان
(suffering of Jesusشدن ) ص در صلوب  ستفاده میCrucifixionطول م شود، در حالی ص او ا

 که آگاهانه انتخاب نشده است، شور ما نیز رنج ما است 

(our passion is likewise our suffering). 
ص ”passionate“« )شپپورآمیز»ص هسپپتند compulsiveشپپورها تا آنجایی که اجباری )

ها های منفعل تابع آنعنوان فاعلما به»گوید، می کلادیو نارانهوطور که همان –هسپپتند 
1ص.“we are subject to them as passive agents.”« )هستیم  

 شویم. کند که با شخصیت خود یکی میپس شور ما تا حدی عمل می
ص misleading) کنندهه کنیم، گمراهعنوان یک هیجان اشارسادگی بهکه به شور خود بهاین

 گوید:ص خود میAnthropologie) شناسیص در انسانKantطور که کانت )خواهد بود. همان
کند، سپپدی، آرام آرام نفوذ می ۀص همچون آبی اسپپت که از جدارemotionهیجان )»

ند. هیجان کُ تر مید و عمی نَ کَ ص همچون سیلابی است که بستر خود را میpassionشور )
کند؛ شور همچون شما را خواب آلود میص است که drunkennessای )شبیه حالت مستانه

2.«ص حاصل از ساختاری ناسالم یا زهر استdiseaseبیماری )  

تنی بر عاد  تشپپکیل شپپده اسپپت که از های هیجانی مباین تُن احسپپاسپپی از واکن 
شد شی میdistorted perspective) ۀدیدگاه تحریع  عنوان مثال، به شود.ص ما از واقعیت نا
پنجص،  ۀآمیز نق واقعیت جدا هسپپتیم )دیدگاه دیلوژن ۀدر نهایت از بقیوقتی معتقدیم که 

چه در اختیار داریم ممکن است تمام چیزی باشد که به دست خواهیم شود که آننتیجه می
ص یا avariceپنج، طمع ) ۀشپپور نق  ،آورد و بنابراین، باید منابع خود را حفظ کنیم. از این رو

گیری ص کنارهcharacteristic constrictionانقباض مشپپخص )ص، و stinginessخسپپاسپپت )
(withdrawal( ص و گریزان بودنelusivenessکه . هماناسپپپت هاص پنج نارانهوطور   کلادیو 

های احساسی و توانیم از این مثال ببینیم که چگونه شورها هم حالتکند، میتوصیع می
 های انگیزشی دارند. هم سائ 

عمولی نیز به دلیل غلبه بر عقل ما توسپپپط هیجانا  قوی یا م ۀشپپپور در اسپپپتفاد
شود. وقتی با شور گرفتار آمیز ناشی از چیزی یا شخصی خارج از ما مربوط میخشونت

                                                                                                                                 
1. Naranjo; Character and Neurosis: An Integrative View, p. 25. 

2. Naranjo; Character and Neurosis: An Integrative View, p. 24. 



جایی که شور ما غالب باشد، ما در ص، خودمان نیستیم. تا آنseized by passionشدیم )
د: ما در معرض فشپپارها و در معرض نیروهایی هسپپتیم که بیرون از ما هسپپتن ،واقع

های شخصیت یا ایگوی خود هستیم. ما بر اساس احساس هویت اشتباه عمل کش 
هایتمی ما از کیسپپپتی و  ،کنیم و معتقدیم که در ن موجوداتی مجزا هسپپپتیم. حس 

اول بدن خود هسپپتیم و ماهیت  ۀچیسپپتی ما مبتنی بر این باور اسپپت که ما در درج
که خود ما نیز آن را از طری   -تر از ابعاد فیزیکی اسپپپت ی بنیادی ما عاری از ابعاد عم

 ۀترین باور در هسپپتکنیم. این عمی ص تجربه میdistorted lensیک لنز تحریع شپپده )
-نظر از نوع انیاشرایط عمومی بشریت است. این باور اساسی است که شخصیت، صرف

ست. از آن ستوار ا ست جایی که شخصیت طب  تعتیپ ما، بر آن ا ریع، حسی از خود ا
ست، اجتناب شده ا ساخته  ست که وقتی با که حول فقدان بعد عمقی واقعیت  ناپذیر ا

شپپویم، خود را فاقد چیزی اسپپاسپپی بدانیم. به عبار  دیگر، ما احسپپاس آن یکی می
یا نقص کنیم که ممکنص را تجربه میdeficiencyکمبودی ) لل  به ع های اسپپپت آن را 

1.«هیم، اما بخشی از قلمرو ایگو استشخصیتی مختلع نسبت د  
 

ص یعنی ادراک غلط یک محرک بیرونی Illusionایلوژن )» واژگان تخصپپصپپی:
ص یعنی یک Delusionحاضپپر )خ ای ادراکی در حضپپور محرک بیرونیص. دیلوژن )

ضعیع  سیار  شت پردۀ آن ب ساس من قی ندارد یا من   پ باور غلط که پایه و ا
ص یعنی ادراک حسپپی یک محرک بیرونی Hallucinationاسپپت. هالوسپپینیشپپن )

ص وضپپعیتی Deliriumغایب )خ ای ادراکی در غیاب محرک بیرونیص. و دلیریوم )
2.«ها را به وجود آوردتواند هر سۀ ایناست که می  

در کتاب حاضر، های متفاوتی استفاده شده است: های فوق، معادلبرای واژه 
ص، توهم برای Delusionص، دیلوژن برای )Illusion) یا خ ای ادراکی برای ایلوژن

(Hallucination( ص، و هذیان برایDelirium.ص استفاده شده است 

 

سیار مهم )حیاتی شورها برای درک اِنیاگرام ب ست، زیرا crucial، درک نق  )رُلص  ص ا
را از  کنند و در عین حال ماعمل را به دلیل گرسپپپنگی برای چیزی ایجاد می ۀها انگیزآن

چه برای ارضپپپای آن گرسپپپنگی نیاز داریم، یافتن رضپپپایت واقعی از طری  دریافت آن

                                                                                                                                 
1. The Enneagram of Passions and Virtues, pp. 15-16. 

 .331تا  330، صص 2، ج DSM-5شناسی روانی بر اساس گنجی، مهدی؛ آسیب. 2
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واقعا  نیاز داریم به  را که چهدارند. این به این دلیل اسپپپت که ما تنها زمانی آنبازمی
ست می شدن در  ۀآوریم که از محدودد شیار  صیت فراتر برویم. تنها با ه شخ محدود 
 رسد، خارج شویم.ای که به جایی نمیتوانیم از این چرخههای خود، میمورد انگیزه

 

1های مرکز بدنتیپ  
 تیپ نُه

 کانون توجه )به اجمالص 
به دیگران، روی آننُه عارض چه در محیط میها توجه خود را  ناب از ت گذرد و بر اجت

ست)کانف ، تیییکالصور  ها بهکنند. نُههارمونی متمرکز می یابی بهلیکت، درگیریص و د
، اما شپپوندصمی )با خواسپپته های دیگران سپپازگار کنندهای دیگران را دنبال میخواسپپته

2هایص خود ندارند.ست برنامهفهرهای )درک روشنی از دستورجلسه  
 

  :particular و typical بین تفاو 
«typical» ست یپت یک به بیهش چیزی عنایم به  قرار ۀنحو ساسا بر را چیزها و ا

صیع تربزرگ گروه در هاآن گرفتن ست یزیچ معنای هب «Particular» کند.می تو  از که ا
ست. صspecial) خاص نوعی هب یا صdistinguished) شودمی متمایز بقیه   «Particular» ا

شاره فرادیا به تواندمی همچنین شی فقط که یزیچ یا کوچک یزهایچ به که کند ا  بخ
 .دارند وجهت بسیار کندمی وصیعت را صwhole) کل یک از

 

 کاربردی ۀنکت : 
منظور برآوردن ص بهadaptص یا ت بی  )adjustسپپپازگاری ) tuneیکی از معانی 

 الزاما  یا شرایط خاص است.
To adjust or adapt in order to meet specific requirements or conditions. 

                                                                                                                                 
1. Body Center Types 

2. Focus of Attention: Nines focus attention on others, on what is going on in the environment, and on 

avoiding conflict and achieving harmony. Nines typically tune into what other people want, but do not 
have a clear sense of their own agendas. 



نار آمدن،  ،ت بی ) fit و adapt ،accommodate ،adjust ،conformهای واژه ک
 معنیهم ص،، فیت شپپدنتناسپپب، م ابقت، سپپازگاری، رنگ شپپدنراه دادن، هم

(synonymاین افعال ) هسپپپتند: ص، مترادفverbs ص به معنای مناسپپپب کردن یا
سجم کردن ) ستفادto make suitable to or consistentمن  ۀص با یک موقعیت یا ا

با  توانم خودمص؛ نمیadaptedخاص اسپپت: خود را با زندگی شپپهری ت بی  داد )
ص رفتار خود با adjustingص؛ سپپپازگاری )accommodateشپپپرایط جدید کنار بیایم )

با اصپپپول اخلاقی؛ conformingقوانین؛ من ب  کردن ) ندگی خود  ناسپپپبص ز  ت
(fitting.فیت بودنص مجازا  با جرم ، 

 

 
1کانون توجه تیپ نُه )به تفضیلص   

شان را به دیگران، به چیزی که در محیط جریان دارد، به اجتناب از تعارض نُه ها، توجه خود
خواهند صور  تیییکال، به چیزی که دیگران میها بهکنند. نُههارمونی متمرکز می و به ایجاد
های خودشپپپان، با جریان تمایلا  جای تأکید بر اولویتدهند بهکنند و ترجیح میتمرکز می

دهد ها اجازه میبا محیط، به آنص blending)دیگران همراهی کنند. این عاد  ترکیب شدن 
از ناراحتی اجتناب کنند و نوعی از صلح تدافعی )اغلب مصنوعیص ایجاد کنند. ولی زمانی که 

دیگری از زندگی هم وجود دارد  ۀکند، حوزما تمرکز پیدا می ۀاز تجربتوجه ما به یک جنبه 
ها به سپپپمت محیط بیرون و دیگر افراد کنیم: در حالی که توجه نُهنمی که ما به آن توجه

  گیرند.درونی خودشان را نادیده می ۀها تجربشود، آنمتمرکز می

مبنی بر  کوپینگ اسپپپتراتژیص، coping strategy) کنار آمدن اسپپپتراتژیبر اسپپپاس 
صپپپور  تیییکال، به این ها بهگذرد، نُهها میهماهنگ شپپپدن با چیزی که در اطراف آن

یدا می یتحس تمرکز پ که مردم و محیط، در موقع ند   آفرینزا و آرام های تن کن
(tension vs. calmها برای اجتناب از گسست و تعارضآن کنند.می« احساس»چگونه  ص 
(disconnection and conflictگیرند. در نتیجه، ، چشپپم اندازهای دیگران را به خود میص
های ها دیدگاهکه آنگری را دارا هستند، برای اینها یک استعداد طبیعی برای میانجینُه

ها خیلی راحت به مشپپترکا  بین بحآ و کنند. آنصپپور  عمی  درک میدیگران را به
مند آمیز بودن انگیزهنند و با عشپپ  خودشپپان از صپپلحکهای متضپپاد تمرکز میجدل

                                                                                                                                 
1. The Type Nine Focus of Attention  
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های مشترک بین خودشان شوند تا کمک کنند دیگران بر اساس برجسته کردن زمینهمی
  به مصالحه برسند.

قدار م ص”other-focused“) «نمتمرکز بر دیگرا»ها به دلیل داشپپتن اسپپلوب توجه هنُ 
خواسپپت، فکر، یا احسپپاس دیگران اسپپت و دارند که زیادی توجه به چیزی مبذول می

ست. شان ا ساس خود ست، فکر و اح دیگران  ۀتجرب توجه خیلی کمتر به چیزی که خوا
ا گزارش حسپپپی از آن ر ها اغلب اوقا ،ها قرار دارد که آنچنان در خط مقدم ادراک آن

ل خواهند. زمان پرسپپپ  از نُه در مورد چیزی روزانه مثدانند چه میدهند که نمیمی
من »یک جواب تیییکال، این اسپپپت که « شپپپما برای ناهار چه چیزی میل دارید؟»

 «دانم، شما چی میل دارید؟نمی
توانند این احسپپاس را ها به دلیل عاد  تمرکز بر دیگران به عوض خودشپپان، مینُه

ند که آن به کن ندتجر ند. افراد دیگر چنان  ها مهم نیسپپپت ندار و ارزش توجه دیگران را 
سته سهتر به نظر میبرج ستورجل سند که د ص خود agendas، هایست برنامهفهرهای )ر

 .صfade into the background) شودزمینه رانده میها در پسآن
 

 

شپپناس و ص جامعه2002تا  1909ص دیوید ریسپپمن )David Riesman) توضپپ:ح:
مورد بررسپی قرار مریکایی را از منظر ارتباطا  آمریکایی، کاراکتر آاسپتاد ارتباطا  

ص که با همراهی همکاران خود The Lonely Crowedداد و در کتاب جمع تنها )
کند: تیپ هدایت شپپده منتشپپر کرده اسپپت، سپپه تیپ فرهنگی را مشپپخص می

، تیپ هدایت شده از درون صTradition-Directed)  ها )سنت راهبرصتوسط سنت
شInner-Directed)درون راهبرص ) سط دیگرص و تیپ هدایت  ان )دگر راهبرص ده تو

(Other-Directed صیت شخ رد تحت تأثیر فص. در این تیپ فرهنگی )دگر راهبرص، 
 گیرد. سالان و دیگر افراد شکل میهای دوستی، همکاران و همگروه

ص، نوشته The Organization Manانسان سازمانی )»نویسد: کلادیو نارانهو می
سال شناختهcongruenceی )نوای، هم1950های شده در  شده با عنوان ص کاراکتر )

 – اِنیا به اجتماعی ارجاع ما. کندمی روشپپپن شپپپرکت نیازهای با راص 9 تیپ –اِنیا 



ص در کتاب جمع تنها ”tradition directed“) «راهبر سنت» شخصیت در را 9 تیپ
(The Lonely Crowed( ص از دیوید ریسمنDavid Riesman1.«کنیمص پیدا می  

2«.است راهبر دگر 3 تیپ – اِنیا ولی راهبر سنت 1 تیپ –اِنیا »  
ست، اما اِنیا راه درون بیشتر 5 تیپ – اِنیا همراه 6 تیپ –اِنیا »   9 تیپ –بر ا
3«.است بودن راهبر سنت خالصِ  مظهرِ   

تواند ها، توجه و پیدا کردن جهت یابی درونی خودشپپپان چنان سپپپخت میبرای نُه
توانند حسی از انگیزش درونی را تجربه کنند که آن با هایی میط زمانها فقباشد که آن

شد. من یک بار در جریان فرایندهای یک گروه بودم که در آرزوهای دیگران گره خورده با
خواهد. در هر مورد، با هر کردند کمک کنند یک تیپ نُه بگوید چه میمی آن همه سعی

خواهد، جواب همیشپپه تا بیرسپپند که او چه میدادند تلاشپپی که افراد گروه انجام می
 خواستیم.خواست که ما مییکسان بود: او چیزی می

های فوری خودشپپان با عناصپپر مختلع در محیط ها اغلب اوقا  از اولویتتوجه نُه 
ها توجه خودشان را از که آنها با تمرکز مشکل دارند برای اینشود؛ آنها، منحرف میآن

4دهند.تغییر جهت میص periphery)شپپان به محیط پیرامون خود ۀمرکز تجرب افراد دیگر  
ها باشپپپند. های خود آنمندتر از اولویتتواند برای توجه، ارزشتر میاهمیتو موارد کم

ه به شپپپیوهنُ یدهها همچنین  ند، تر از موضپپپوع پر  میهای خیلی سپپپنج  شپپپو
5.«ه نکنند یا نبینندشپپوند که تجربمثل این که با یک میلی سپپوق داده می» ها برای نُه 

 وجودآورندۀ به تواندمی آن –آور باشپپد تواند اسپپترسعمل کردن به نفع خودشپپان می
 شپپانخود حواس هاآن بنابراین، و –باشپپد ص performance)نس اپرفورم برای اضپپ راب

های کم عالیت با ف بهرا  یت،  قدام کردن، عنوان شپپپیوهاهم ناب از فشپپپار ا  ای برای اجت
 کنند.پر  می

 
 

ص انجام دادن یا کامل کردنِ کار یا 1سپپه معنی دارد: ) to performفعل  توضپپیح:
فه؛ ) به شپپپیو2وظی کاری  ندارد  ۀص انجام دادن  تا یا طب  یک اسپپپ یار خوب   بسپپپ

                                                                                                                                 
1. Naranjo; Transformation Through Insight: Enneatypes in Life, Literature, and Clinical Practice, p. 445. 

2. Naranjo; Character and Neurosis: An Integrative View, p. 282. 

3. Naranjo; Character and Neurosis: An Integrative View, p. 288. 

4. Naranjo; Character and Neurosis: An Integrative View, p. 259. 

5. Naranjo; Character and Neurosis: An Integrative View, p. 258. 
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به 3خاص و مشپپپخص؛ و ) کاریص  یا  مای  دادن )نشپپپپان دادن عملی   ص ن
است و در مبحآ انگیزش  nounانگلیسی  دستور زباندر  Performanceتماشاچیان. 

جلو  ممکن،  ین وجپپه  تر ه ب نجپپام دادن کپپاری بپپه  عنپپای ا م هیجپپان، بپپه   و 
دیگران یا در تنهایی و در نتیجه، نشپپان دادنِ توانایی خود در آن کار به دیگران یا به 

1خودتان است.  

 هایص تفکر و احساسروندهایِ تكراری )پَتِرن
و بدون ایجاد تعارض )کانفلیکت، « تکان دادن قای »ها بر کنار آمدن با دیگران بدون نُه

ند. آندرگیریص، تمرکز )فوکوسص می ند کن بت هسپپپت ثا جانی،   یراحت به)ها از نظر هی
ساس نمیص شودنمی ناراحت ای زدهجانیه کنند. گرچه و بالا یا پایین بودن زیادی را اح
کنند م هستند، اما معمولا  خشم خود را خیلی اوقا  احساس نمیهای خشها از تیپنُه
شپپپوند تا راهی برای جلوگیری از تعارض ها )ناهشپپپیارانهص از آن گسپپپسپپپته میآن -

ها تمایل دارد بنابراین، خشپپپم آن -)کانفلیکت، درگیریص، یا جدایی از دیگران پیدا کنند 
 گرانهپرخاش-زی یا رفتار منفعلبارانده )رییرسص شپپپده مانند لجهای واپسبه شپپپکل

2های بزرگ به بیرون درز کند.بار در فوران، یا هر چند وقت یکاگرسیوص-)پسیو   
 

3ها:ها، و در مورد نُهها، برای نُهنُه یهاها و گفتهالمثلضرب   
های مختلفی را المثلمربی اِنیاگرام، ضپپرب ۀ، مجل1994پاییز  ۀبرایان گراندر در شپپمار

کنند، فهرسپت کرده اسپت. مایکل های اِنیاگرام را به ذهن متبادر میکرد تیپمی که فکر
ها را برای رئیس خود، بعضپپی گفته ۀص در کتاب خودش، پیدا کردن شپپمار1996گلدبرگ )

شپپیوه برای کار کردن: چگونه  9ه اسپپلوب پیشپپنهاد کرده اسپپت. او همچنین در کتاب: نُ 
صپپور  م ثر و کارآمد ی طبیعی خودتان و کار کردن بههااِنیاگرام را برای کشپپع توانایی

های نُه های مختلفی را در مورد تیپالمثلها و ضپپربمورد اسپپتفاده قرار بدهید؟ گفته
ص همراه با مری بست، بعضی تشبیها  را برای 2001شمارد. کلارنس تامسون )گانه برمی

                                                                                                                                 
 .247ریو، جان مارشال؛ انگیزش و هیجان؛ ترجمۀ مهدی گنجی، ص . 1

2. Patterns of Thinking and Feeling: Nines focus on getting along with others without “rocking the boat” and 

creating conflict. They’re emotionally steady and do not feel many highs or lows. Though they are anger 
types, Nines usually don’t feel their anger very often —they (unconsciously) dissociate from it as a way 
to avoid conflict or separation from others—so it tends to leak out in repressed forms, such as 
stubbornness or passive-aggressive behavior, or escape in big bursts every once in a while. 

3. Proverbs and Quotes By, For and About Nines 



سلوب شدن ازا ستفاده از اِنیاگرام،  های اِنیاگرام در کلینیک تلفنی: کوچ خارج  قفس با ا
نُه اسپپپلوب، در  ۀها را دربارقولص بعضپپپی نقل2004طرح کرده اسپپپت. توماس کاندون )

یت خودش جمعوب مل 1996آوری کرده اسپپپپت. ورن مکللن )سپپپپا تابی شپپپپا ص ک
درسپپپتی ها بههای کاربردی مختلع تدوین کرده اسپپپت که بعضپپپی از آنالمثلضپپپرب
یپارادایم یان میهای مختلع اِن ند. جروم واگنر )اگرام را ب نُه لنز برای 2010کن ص در کتاب: 

گانه را های نُهها در مورد تیپها و گفتهالمثلبعضپپی ضپپرب ،دیدن دنیا: رویکرد اِنیاگرام
ها و المثلبرشمرده است. علاوه بر موارد فوق، نویسندگان و آموزگاران دیگری هم، ضرب

سط تیپگفته صیتی، برای تیپ ۀگانههای نُ هایی را تو صیتی و در  ۀگانهای نُهشخ شخ
گردد که یک فصپپل کامل از اند. یادآوری میشپپخصپپیتی نقل کرده ۀگانهای نُهمورد تیپ

ل از طری  بین تغییر و موج و دریا: کتاب در حال تألیع  ها تیپ –: اِنیا )اینسایتص تحو 
 . است داده شده اختصاصها گفته وها المثلضرب به ادبیا  و زندگی در

 های نُه شامل موارد زیر است:ها و گفتهالمثلبعضی ضرب
1.«کندعجله، کار را خراب می»  

2«مواظب باش! یواش!»  

3.«وجوی درختان، تماشای جنگل را از دست ندهیدبه خاطر جست»  

4.«وحد  موجبِ قو   است»  

5.«خیالبه فکر صلح باش، جنگ را بی»  
6.«شنا کن در جهت جریان آب»  
7.«روی در تمام موارد پذیرفتنی استمیانه»  

8.«اندهای آرام، عمی آب»  

9.«توان گرفتجلو سرنوشت را نمی»  

                                                                                                                                 
1. Wagner, Jerome: Nine Lenses on the World: The Enneagram Perspective, pp. 494-495: Haste makes 

waste. 
2. ibid, pp. 494-495: Easy does it. 

3. ibid, pp. 494-495: Don't miss the woods for the trees. 

4. ibid, pp. 494-495: Unity is strength. 

5. ibid, pp. 494-495: Make peace, not war. 

6. ibid, pp. 494-495: Go with the flow. 

7. ibid, pp. 494-495: Moderation in all things. 

8. ibid, pp. 494-495: Still waters run deep. 

9. ibid, pp. 494-495: What will be will be. 
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1.«جهل، سعاد  است»  

2.«دنیا، از آن افتادگان خواهد بود»  
3.«بخشدها را التیام میزمان، آزردگی»  
4.«سگِ تنبل را بگذار بخوابد»  

5.«زندگی کنندزندگی کن و بگذار دیگران »  

6.«قای  را نلرزان»  

7.«یاد بگیر با او کنار بیایی»  

8.«گیری خود یک تصمیم استعدم تصمیم»  

9.«آمیزی برای جنگ استدییلماسی جایگزین صلح»  

شگفت» ست، وقتی که مردم درچقدر  شایند ا ست، چقدر خو هارمونی زندگی  انگیز ا
1.«کنندمی 0  

1.«ماشود: همکاری با دو حرف تلفظ می» 1  

1.«ها استسکو  سرشار از ناگفته» 2  
 .«کشپپپان، و من به شپپپما آرام  خواهم داددیدگان و زحمتنزد من آیید ای رنج»

1)کتاب مقدس، عهد جدیدص 3  

1.«های ما آرام  خواهند یافتنگی کنیم، روانئیاگر ما خدای را آ» 4  

                                                                                                                                 
1. ibid, pp. 494-495: Ignorance is bliss. 

2. ibid, pp. 494-495:  The meek shall inherit the earth. 

3. ibid, pp. 494-495: Time heals all wounds.  

4.ibid, pp. 494-495: Let sleeping dogs lie. 

5. ibid, pp. 494-495: Live and let live. 

6. ibid, pp. 494-495: Don't rock the boat. 

7. ibid, pp. 494-495:  Learn to live with it. 

8. ibid, pp. 494-495: Not to decide is to decide. 

9. ibid, pp. 494-495: Diplomacy is the peaceful substitute for shooting. 

1 0. ibid, pp. 494-495:  How wonderful it is, how pleasant, when people live in harmony. 

1 1. ibid, pp. 494-495: Cooperation is spelled with two letters: we. 

1 2. ibid, pp. 494-495: The greatest strength is shown in standing still. 

1 3. ibid, pp. 494-495: Come unto me, all ye that are weary and heavy laden, and I give you rest. 

1 4. ibid, pp. 494-495:  If we would mirror God, our souls must be calm. 



1.«های خدا استصبور بودن اغلب اوقا  بهترین شیوه از شیوه»  
2)هلندیص .«مثقال شکیبایی بهتر از یک من دانایی استیک »   

 هپپا بپپه دسپپپپت ترین صپپپبوریترین و والاترین قپپدر  اغلپپب از سپپپپادهبزرگ»
3.«آیدمی  

4.«خوردرسیده می ۀکسی که صبور است، میو»  

5.«گذاردچیزی را ناتمام باقی نمی ،کند، با وجود اینتائو )فرزانهص هی  نمی»  

 
 

 کاربردی ۀنکت : 
ص، headstrongص، سرسخت )stubbornص، سرسخت )obstinateباز )های لجواژه

خوک ص، کلهbullheadedشپپ  )ص، کلهintractableص، لجوج )recalcitrantسپپرک  )
(pigheaded( ص، چموشmulishمعنی )ص، همsynonym ند: این ، مترادفص هسپپپت

 tenaciouslyیم )ص به معنای عدم تمایل سرسختانه به تسلadjectivesها )صفت

unwilling to yield.ص هستند 
Obstinate ( دلالت بر سفتیrigidityآقای »ناپذیریص غیرمن قی دارد: ، انع اف
تا موافقت  صlaboredص سپپپخت )Mr. Quincyکوئینسپپپی ) کار کرد  ندار  با فرما

(assentما او لج ند، ا لب ک جامین فرانکلین « ص بودobstinateباز )ص او را ج بن
(Benjamin Franklinص. 

Stubborn ( به عزمresoluteness( ص ذاتیinnate( شده ص perverseص و غالبا  منحرف 
او زمانی که تصمیم  را گرفته »شود: ص مربوط میunyieldingnessناپذیری )یا تسلیم

 .صSamuel Butlerساموئل باتلر )« ص بودstubbornبود بسیار سرسخت )
ند، لجه Headstrongافرادی که  نه )سپپپت بال راه خود obstinatelyبازا ص به دن

سرسخت ) سناتور  ص خود را constituencyانتخابیه ) ۀص، حوزheadstrongهستند: 
 ، ایگنور کردص. ignoredنادیده گرفت )

                                                                                                                                 
1. ibid, pp. 494-495: Patient waiting is often the highest way of doing God's way. 

2. ibid, pp. 494-495: An ounce of patience is worth a pound of brains. (Dutch) 

3. ibid, pp. 494-495: The greatest and sublimest power is often simple patience. 

4. ibid, pp. 494-495: The one who is patient eats ripe fruit. 

5. ibid, pp. 494-495: The Tao does nothing yet nothing is left undone. 
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ص: پلیس rebelکنند )هسپپپتند علیه قدر  قیام می Recalcitrantهایی که آن
 ص را دستگیر کرد. recalcitrantمعترضان سرک  )

Intractable ( سخت سر شاره دارد که  ست و مدیریت obstinateبه چیزی ا ص ا
 the intractable“« )اسپپیر او ۀوحشپپیگری لجوجان»یا کنترل آن دشپپوار اسپپت: 

ferocity of his captive”( ص ادگار آلن پوEdgar Allan Poeص. 
 


